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علیرضا حیدری | مدرس ویراستاری

خـوب اسـت بدانیـم کـه هماننـد ابوریحـان، کوشـش های خوبـی در 

متون گذشـته برای فارسی نویسـی شـده اسـت. شـما حتی در قرن های 

هفتـم و هشـتم هـم کـه عربی نویسـی رواج داشـت، در متونـی ماننـد 

فیه مافیـه یا گلسـتان و امثال آن، واژه هـا و ترکیب های نابـی می بینید که 

یـا به سـمت فارسی نویسـی رفته اسـت یـا برسـاخته ایـن بزرگان اسـت؛ 

چند نمونه از «فیه مافیه» مولانا را می خوانیم:

مکث: توقف  به زیر کشیدن: تنزل   

درازنای دارد: طول می کشد.   برتابیدن: تحمل کردن 

 نابایست: نادرست، ناشایست   سور: مهمانی 

 گله: شکایت     فروخوردن: صرف نظر کردن 

 زفت: فربه، بزرگ    گرم شدن: عصبانیت 

بال وپر:  قدرت، توانایی   نان پاره: اندک مایه  

سالوسی: مکر، فریب  کر وفر: شکوه و دبدبه   

بر وفق: مطابق  بیرون شو: برون رفت   

بی بر و برگ: بی ثمر 
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امام رضا(ع) فرمود: 

یسمان  قرآن ر
محکم الھی و رشته 
استوار و مطمئن 
او درمیان بندگان 
است.
بحارالانوار، ج۱۷، ص۲۱۰

1
۴شـنبه

چهاردهم ســــــال 

۱۴۰۱ خــرداد   ۱۸
۰۸ ذی القعده ۱۴۴۳
۳۶۸۳ شـــــماره 

روایت هشتم

برای همسایه های آفتاب

بسیاری از دستورهای دینی برای اصلاح 

زندگی  اجتماعی صادر شده است؛

دستوراتی که انتظار می رود دست کم 

در شهرهای مذهبی، کسانی که ادعای 

دین داری دارند، به آن ها عمل کنند.

این روزها در شهرهای بزرگ باتوجه به تراکم 

جمعیتی که وجود دارد، شکل 

جدیدی از همسایگی به وجود 

آمده است و در این وضعیت،

یگی  ق همسا یت حقو رعا

و دستورهای اخلاقی دین 

درباره همسایگان، ضرورت 

بیشتری پیدا می  کند.

در این نوشتار می خواهیم به برخی 

حقوق همسایه در اسلام اشاره کنیم.

همان طور که می دانید، معروف است 

که پیامبر خدا(ص) آن قدر درباره همسایه 

و حقوق او سفارش فرمود که مسلمانان 

یه  ز همسا یه ا ند همسا ن کرد گما

ارث خواهد برد و پیامبر میراثی برای 

همسایه تعیین خواهد فرمود. امروز 

یکی از موقعیت هایی که رعایت حقوق 

همسایه در آن ضرورت بیشتری پیدا 

می کند، زندگی های آپارتمانی است و 

تنها با این   گونه رعایت  کردن هاست که 

افراد می توانند با آسایش و راحتی کنار 

هم زندگی کنند. در قدیم مردم رسم 

داشتند از آنچه می خورند، با همسایه 

هم قسمت کنند اما این موضوع کمی  

در زندگی های شهری سخت شده است؛

البته بازهم می شود اگر همسایه ای 

از نظر اقتصادی ضعیف تر است و ما 

خوراکی یا میوه ویژه ای تهیه کرده ایم،

با عزت و احترام کمی  از آن را برای 

همسایه بفرستیم و چقدر خوب است 

که این کار را با رعایت آداب به بچه ها 

بسپریم تا آن ها هم به این طور دستور ها 

آگاه شوند و این موارد را یاد بگیرند.

ره  با ر یگری که خیلی د مور د ز ا ا

، ست مروزی مهم ا ی ا یه ها همسا

رازداری است. گاهی در آپارتمان ها 

یا حتی غیر آن ها آن قدر دیوارها نازک 

است که افراد حتی صدای معمولی 

همسایه را هم می شنوند، چه رسد به 

اینکه گاهی دعوایی هم رخ 

بدهد. در اینجا یک ضرورت و 

حق دیگر به وجود می آید و آن،

حق رازداری است.

امام سجاد(ع) می فرماید:«چنانچه 

بر عیب همسایه ات آگاه شدی،

باید آن را پنهان سازی.»

احادیث و دستورهای عجیبی درباره 

همسایه از زبان بزرگان دینی ما صادر 

شده است که نمی توانیم حق همسایه 
را نادیده بگیریم؛ آنجا که رسول خدا(ص)

«احترام همسایه، مانند  می فرماید:

احترام مادر، بر انسان لازم است» و چه 

زیباست شهری که در آن، این احترام ها 

و ریزه کاری های اخلاقی و حقوقی 

رعایت شود که در روایات داریم رعایت 

این حقوق، موجب آباد شدن شهرها و 

زیاد شدن عمر ها می شود.»

به فرموده امام رضا(ع):«مسلمان کسى است 

که مردم از دست و زبان او آسوده باشند 

و از ما نیست آن که همسایه اش از شر او 

در امان نباشد.»(عیون اخبار الرضا(ع)،

ج یک، ص۲۴)»

و نکته ای که اینجا وجود دارد، این است 

که به ما مشهدی ها مجاور می گویند؛

یعنی کسانی که در مجاورت و همسایگی 

امام معصوم زندگی می کنند و کاش 

طبق این دستور، آزار ما به امام رئوف 

نرسد و جدا از موارد دیگر، بتوانیم 

همسایه های خوب و لایقی برای ایشان 

باشیم تا بیشتر از پیش از مواهب و عنایت 

حضرتش بهره مند شویم. ان شاءا...!

کتاب خوان

ادب حضور

زیـارت به طـور کلـی بـه معنـای بازدیـد کـردن،

دیـدار بـا شـخصی بـزرگ یـا رفـتن بـه مشـاهد 

متـبرک اسـت. امـا صرف رفـتن بـه یـک مـکان 

مقـدس را نمی تـوان زیـارت به حسـاب آورد.

زیـارت آدابـی دارد و هـر زیارتـی نیـز در درگاه 

حـق پذیرفتـه نمی شـود. بـرای زیـارت بایـد بـا 

تمـام قلـب حضـور داشـت و روح آن را درک کـرد.

محمـد رسـتمی در کتـاب «ادب حضـور» کـه 

نـشر «شـهیدکاظمی» منتـشر کـرده، آداب 

زیـارت از دیدگاه رهـبر معظـم انقلاب، حضرت 

امام خامنه ای(مدظله العالـی) را گـرد آوری 

کـرده اسـت. همچنین او بخشـی از کتـاب را به 

احـکام دربـاره زیـارت طبـق فتـوای معظم لـه 

اختصاص داده اسـت.

کتاب خوان

نفس نفس، بهشت می شوم در حضورتان
 غلامرضا بنی اسدی-روزنامه نگار|  در حضورتان 

نشسته ام به عرض حال. با اینکه می دانم «هم 

قصه نانموده دانی/ هم نامه نانوشته خوانی»،

دست به قلم می شوم برای نوشتن آنچه از دل 

برمی خیـزد. این نوشـتن را می دانـم که برای 

خوانـدن شـما نیسـت، بلکـه مثـل افشـاندن 

بـذر در زمیـن اسـت کـه چـون بشـکفد، جـان 

خـودم را شـکوفا می کند. من روسـتازاده ام و 

زبـان آب و زمیـن را می فهمم. فراوان دوسـت 

دارم زمین های جوانه زده و سـبز را. بله، آقای 

مـن! نشسـته ام در حضورتـان و قلم به سـماع 

بر کاغـذ می رود. واژه ها می تراونـد؛ چنان که 

قطرات آب از گلوی چشـمه. یاد پـدر می افتم 

کـه از فرسـنگ ها راه دور به سـلام، دسـت بـر 

سـینه داشـت مثل همـه مردمان روسـتای ما 

کـه خیلی هایشـان بـا نـام نامی حضرت شـما 

صاحـب شناسـنامه و نـام می شـدند. ترکیب 

نـام غلامرضا و علیرضـا و محمدرضـا و رضا، از 

پرفراوان ترین نام های روسـتای ماسـت و من 

را هـم پـدر و مـادر به عشـق شـما نـام نهادند و 

فرسـتادند تـا در حریـم شـما زندگی کـردن را 

بیاموزم. برای من این آمدن، سفر نبود؛ نوعی 

هجرت را معنا می داد. آمدم و در آسـتان شـما 

نمـازم را تمام خوانـدم. خیلی وقت هـا، به نام 

خودم و به نسبتی که باید با شما داشته باشم،

فکـر می کنم و به پدر که ۱۰سـالی می شـود به 

رحمـت خدا رفته اسـت و به مادر کـه هر روز به 

نام و یاد شـما باید به او زنگ بزنم تا سـلام دهد 

به حضرت شـما. این بار از حضور شـما تماس 

می گیرم تا رایحه ملکوت فرسـنگ ها را برود و 

کوه ها را بشـکافد و به روستا برسد. سلام را که 

می گویـم و خـبر تشرف را کـه می دهـم، مادر 

نیز در شـوقی بشـکوه به شـما سـلام می دهد 

و از خوابـی می گویـد کـه یکـی از اقـوام دیـده 

اسـت. بـرای مـن پرمفهـوم و بیداری بخـش 

اسـت؛ شـبیه رویای صادقـه:«دخترعمویت 

گفـت پـدر خـودش و پدر تـو را به خـواب دیده 

اسـت در فضایـی زیبـا و سرسـبز و در حالـی 

خـوش. گفتـه اسـت و شـنیده اسـت از آن ها،

ازجملـه از پـدر مـن پرسـیده اسـت از پسرتان 

چـه خـبر؟ بـه شـما می رسـد عمـو؟ جـواب را 

پـدر چنیـن داده اسـت؛ بلـه، هفتـه ای دوبار 

مـا را بـه زیـارت  امام رضـا(ع) می بـرد. هفته ای 

دوبـار! بـا خـود فکـر می کنـم قصه ایـن دوبار 

زیـارت چـه می توانـد باشـد؟ یـادم می آید که 

در چهارشنبه های  امام رضایی، دو قدم و قلم 

برمی دارم به نام حضرت شمس الشموس(ع).

حـالا بمانـد که چیسـت  امـا عاشـقانه اسـت.

چیـزی بیـن نامـه نوشـته و نانوشـته. از آن 

بـه بعـد، بـه تک حـروف و تک نفس هـا و 

تک قدم هـا بیشـتر دقـت می کنـم. بـرای من 

حکـم زیارت شـما را دارد؛ زیارتـی که حضرت 

پـدر هم پیـش روی من قـدم برمـی دارد. مثل 

زیارت نامه خوانـی اسـت کـه یـک روسـتایی 

بی سـواد بـه قلـم می آورد؛ آن سـان که شـبان 

شـوریده حال قصه موسـی(ع) می خواند. این 

را هـم نوشـتم. مطمئنـم فرشـتگان خدا برای 

پـدر خواهنـد خوانـد. مگر می شـود چیزی به 

نام شـما و برای شما باشد و فرشتگان در ملک 

و ملکوت آواز نکنند؟ حالا منتظرم تا باز کسـی 

پدر را در خواب ببینـد و پیغام بیداری بیاورد.

مـا همه چیزمـان را بـا شـما معنـا می کنیـم.

عشق، شـمایید و آفتاب شما. آب حیات برای 

مـا همانی اسـت کـه در سـقاخانه شـما، پیاله 

می شـود. بهشت درست «لحظه»ای است که 

در حریم شـما صلوات، تازه می شـود. زندگی 

در بشـکوه ترین حـال خـود، تنفـس بـه ذکـر 

غنی شـده در «حائـر» حـرم شماسـت. هیـچ 

حلاوتی چون دورکعت نماز در بالاسر، کام جان 

را شیرین نمی کند. در حضورتان نشسته ام و 

به حضرت تـان عرض حـال می کنم. می دانم 

که خوش احوالی، روزی همه ما خواهد شـد؛

روزی همـه ایرانیـان، روزی جهانیـان. به این  

امید دلخوشـیم همیشه.

خبرطوری

پرچم متبرک حرم امام رضا(ع) در میان خانواده های
حادثه متروپل آبادان

هر ساله با آغاز دهه کرامت، خادمان امام رضا(ع)

به همراه پرچم رضوی در قالب کاروان «زیر 

سایه خورشید» به نقاط مختلف کشور سفر 

می کنند تا فرصت تبرک جستن به پرچم 

حرم امام رضا(ع) برای افرادی که توان سفر به 

مشهد مقدس را ندارند، مهیا شود. در این 
راستا روز گذشته خادمان حرم امام هشتم(ع)

در قالب کاروان زیر سایه خورشید، به دیدار 

خانواده های جان باختگان حادثه متروپل 

در آبادان و مینوشهر رفتند و با همراه داشتن 

ز آن ها  (ع) ا پرچم متبرک حرم امام رضا

دلجویی کردند.

صر  نا لاسلام محمد به گفته حجت ا

انتصاری، سرپرست کاروان زیر سایه 

خورشید، باتوجه به اتفاق ناگوار حادثه 

متروپل که باعث جان باختن تعدادی از 

هموطنان در آبادان شد، پرچم متبرک 

حرم امام رضا(ع) به منازل خانواده های 

جان باختگان این حادثه برده شد تا بلکه 

به برکت این پرچم، بخشی از دردهای 

آن ها کاسته شود.

کاروان زیر سایه خورشید هم زمان با 

دهه کرامت در گلزار شهدای آبادان نیز 

حضور یافت.
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حسین ابراهیمی
فعال فرهنگی

من و چهارشنبه های  امام رضایی

طرح روز

حضور خادمان حرم مطهر رضوی
در آسایشگاه جانبازان بوستان ملت

عکس: هادی مؤدب | شهرآرا

عکس روز

شـانزده روز پیـش «متروپـل» فروریخـت و تلـی از خـاک از آن به جـا 
مانـد.  پیکرهـا را یک به یـک از زیر خـاک بیرون کشـیدند؛ حـالا پس از 
گذشـت روزهای تلخ، همچنان سـبز و امیـدوار مثل مردم خوزسـتان،

ایسـتاده تـا نمادی باشـد بـرای مقاومت در مقابـل دردها.
طـی چند روز گذشـته درمیان انبـوه آوار متروپل، نخلی سرسـبز، قوت قلبی شـد برای 
نیرو هـای امدادرسـان و مردمی کـه از اسـتان های مختلف برای کمک رسـانی همدل 
شـده بودنـد. این نخـل متعلـق به یکـی از چهار خانه ای اسـت کـه تخریب شـدند تا 
رونـد آواربـرداری باسـرعت بیشـتری دنبال شـود. امـا حـالا نخـل برجای مانده در 

میـان آوار به نماد امید، مقاومت و ایسـتادگی تبدیل شـده اسـت.

طراح:
حمید فخار


